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97600 ‐ حدیث نابینا که متوسلان به مردگان به آن استدلال مکنند

سوال

هنام مطالعهی صحیح الجامع الصغیر به حدیث شمارهی (۱۲۷۹) برخوردم که در آن آمده است: اللهم إن أسألك وأتوجه

إليك بنبيك محمد نب الرحمة، يا محمد إن توجهت بك إل رب ف حاجت هذه لتقض ل، اللهم فشفعه ف (خداوندا من به

پیامبرت محمد، پیامبر رحمت به تو متوسل مشوم و روی مآورم. ای محمد من با تو برای برآورده شدن حاجتم به

پروردگارم روی آوردم تا [حاجتم] فراهم شود. خداوند شفاعت او را در مورد من بپذیر). در فهم این حدیث دچار مشل

شدهام؛ آیا این متواند دلیل قبرپرستان و کسان شود که به مردگان متوسل مشوند؟ این حدیث چونه پاسخ داده مشود؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

امام احمد و دیران با سند صحیح از عثمان بن حنیف روایت کردهاند که مردی نابینا به نزد رسول اله ـ صل اله علیه

وسلم ـ آمد و گفت: دعا کن که اله شفایم دهد. پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ فرمود: اگر بخواه برایت دعا مکنم، و اگر

بخواه آن را [برای آخرت] به تاخیر ماندازم و این برایت بهتر است [در روایت دیر: و اگر بخواه صبر پیشه کن که

وید: اللهم إنوضو گیرد و دو رکعت بخواند و این دعا را ب برایت بهتر است] او گفت: دعا کن. پس امرش نمود که به نی

اللهم فشفّعه ف ،ل هذه، فتقض حاجت ف رب بك إل توجهت الرحمة، يا محمد إن أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نب

وشفّعن فيه. راوی مگوید: آن مرد چنین کرد و شفا یافت.

برخ از مردم در فهم این حدیث دچار مشل شدهاند و گمان کردهاند این روایت دلیل است برای برخ از انواع توسل

بدعتآمیز حال آنه چنین نیست.

بسیاری از علما این اشال را پاسخ داده و بیان کردهاند که در آن هیچ حجت برای مدعیان توسل غیر شرع وجود ندارد،

چه این توسل به ذات شخص باشد و چه به جاه و منزلت او، چه رسد به توسل به مردگان و دعای آنان به جای خداوند. ی

از بهترین پاسخهای علم محم، پاسخ است که علامه محمد ناصرالدین آلبان در کتاب التوسل أنواعه وأحامه بیان

داشته. ایشان در توضیح بر این حدیث مگوید:

نوع سوم از انواع توسل ه این دلیلبر توسل به ذات نیست، بل اما نظر ما این است که این حدیث هرگز برای آنان دلیل»

مشروع یعن توسل به دعای شخص صالح است. زیرا توسل آن نابینا در واقع توسل به دعای ایشان ـ صل اله علیه وسلم ـ
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بود، و دلایل بسیاری بر آنچه مگوییم در خود حدیث موجود است. مهمترین این دلایل:

اولا: آن نابینا برای این نزد پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ آمده بود که ایشان برایش دعا کند، زیرا گفت: از اله بخواه تا مرا

شفا دهد. پس وی به دعای او متوسل شد، زیرا مدانست که دعای پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ بر خلاف دعای دیران به

اجابت نزدی است، و اگر آن نابینا قصد توسل به ذات پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ یا جاه یا حق او را داشت نیازی به

آمدن به نزد پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ و درخواست دعا از ایشان نبود، بله در خانه منشست و دعا مکرد و مثلا

مگفت: خداوندا من به جاه پیامبرت و منزلت او نزد تو از تو خواهانم که مرا شفا ده و بینایم کن اما او چنین نرد.

ثانیا: پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ به وی وعدهی دعا داد، اما در عین حال او را به چیزی که برایش بهتر است نصیحت

کرد و فرمود: اگر بخواه دعا مکنم و اگر بخواه صبر کن که برایت بهتر است.

ثالثا: نابینا به ایشان اصرار کرد که برایش دعا کند، و گفت: دعا کن و این نشان دهندهی این است که پیامبر ـ صل اله علیه

وسلم ـ برایش دعا کرده، زیرا پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ بهترین وفا کنندهی به وعده است و ایشان چنانه گذشت به آن

نابینا وعدهی دعا داده بود، بنابراین حتما پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ برایش دعا کرده و در نتیجه مراد وی حاصل شده

است. اما پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ از روی رحمت خویش و بنابر حرص و اهمیت که داشت و مخواست خداوند

دعای او را دربارهی آن نابینا بپذیرد، او را به نوع دوم توسل مشروع، یعن توسل به عمل صالح راهنمای کرد تا در نتیجه

خیر از همه سو در وی یجا شود، پس دستور داد که وضو بیرد و دو رکعت نماز بخواند، سپس برای خود دعا کند. این

اعمال همه طاعتِ اله سبحانه و تعال بود که پیش از دعای پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ انجام داد و در این سخن اله

متعال وارد مشود که مفرماید:

وابتَغُواْ الَيه الْوسيلَةَ [مائده: ۳۵]

(و به سوی او نزدی بجویید).

بنابراین، همهی این حادثهی ـ چنانه آشار است ـ حول محور دعا مچرخد و هیچ چیز از آنچه ادعا مکنند در آن نیست.

رابعا: در دعای که پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ به وی یاد داد، آمده که بوید: خداوندا شفاعت او را در مورد من بپذیر و

این را غیر ممن است که در مورد توسل به ذات یا جاه یا حق ایشان ـ صل اله علیه وسلم ـ بدانیم، زیرا معن «خداوندا

شفاعت او را را دربارهی من بپذیر، یعن دعای او را بپذیر تا بینایام برگردد، و شفاعت در لغت به معنای دعاست، در لسان

العرب (۸/ ۱۸۴) آمده است: شفاعت یعن سخن گفتن با پادشاه برای برآورده شدن نیاز شخص دیر، و شافع کس است

که برای دیری درخواست کند تا مطلوب او حاصل شود، مگویند: برای فلان نزد فلان شفاعت کردم، پس شفاعتم را

دربارهی او پذیرفت.
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بنابراین، از این جنبه نیز ثابت مشود که توسل نابینا در واقع به دعای پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ بوده است نه ذات او.

خامسا: از جملهی آنچه پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ به نابینا یاد داد، این است که بوید: وشَفّعن فیه (شفاعت او را

دربارهی من بپذیر) یعن شفاعت من را بپذیر، یعن دعای من برای پذیرفته شدن شفاعت او صل اله علیه وسلم (دعای

برگشتن بینای من) را بپذیر. این تنها معنای است که از این جمله فهمیده مشود.

برای همین است که مبین مخالفان آن را نادیده مگیرند و به هیچ عنوان نزدی آن نمشوند، زیرا بنایشان را از اساس

ویران مسازد و از ریشه بیرون مآورد.

ششم: علما این حدیث را در معجزات پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ و دعای مستجاب وی و مواردی ذکر کردهاند که

خداوند به برکت دعای ایشان نشان داده از جمله خوارق عادات و شفا از بیماریها، زیرا به سبب دعای ایشان ـ صل اله

علیه وسلم ـ بود که اله متعال بینای آن نابینا را باز گرداند. مصنفان و مولفان همانند بیهق و دیران، این روایت را در دلائل

النبوة آوردهاند، و این نشان مدهد که راز شفای آن نابینا در حقیقت دعای پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ بوده است.

بنابراین اگر راز شفای آن نابینا توسل به جاه پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ و قدر و منزلت و حق ایشان بود چنانه عموم

متاخرین فهمیدهاند، این شفا باید برای دیر نابینایان که به جاه پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ توسل مکنند و بله گاه جاه

و منزلت دیر پیامبران و همهی اولیا و شهدا و صالحان و همهی کسان که نزد اله جاه و منزلت دارند از انسیان و جنیان

در خلال این قرنهای طولان کنیم کسشناسیم و گمان هم نمرا نم شد! اما ما کسافزایند، نیز حاصل مرا به آن م

پس از وفات پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ تا کنون چنین چیزی برایش حاصل شده باشد.

شود که گفتهی آن نابینا در دعایش که خداوندا من از تو مسالت دارم و با پیامبرت محمد صلبا این توضیح مشخص م

اله علیه وسلم به تو متوسل مشود منظورش این است که با دعای پیامبرت به تو متوسل مشوم، یعن در اینجا مضاف

حذف شده که مسالهای معروف در لغت است، همانطور که خداوند متعال مفرماید:

واسالِ الْقَريةَ الَّت كنَّا فيها والْعير الَّت اقْبلْنَا فيها وانَّا لَصادِقُونَ [یوسف: ۸۱]

(و از شهری که در آن بودیم و کاروان که در میان آن آمدیم بپرس و ما قطعا راستوییم).

یعن از مردم آن شهر و مسافران آن کاروان بپرس.

اما با این وجود مگویم: اگر به صحت برسد که توسل او به ذات پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ بوده باز هم این ی حم

خاص به ایشان ـ صل اله علیه وسلم ـ است و هیچ ی از پیامبران و صالحان به آن ملحق نمشود و رای صحیح چنین

الحاق را نمپذیرد، زیرا پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ سرور آنان و بهتر از همهشان است، و در نتیجه این از جملهی
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خصایص است که خداوند ویژهی ایشان قرار داده مانند بسیاری از ویژگهای که در خبر صحیح آمده. قیاس در باب

خصوصیات وارد نمشود و بنابراین اگر کس معتقد است توسل آن نابینا به ذات پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ بوده باید

در همین حد توقف کند و بر آن نیفزاید، چنانه از امام احمد و شیخ عز بن عبدالسلام ـ رحمهما اله تعال ـ نقل شده و این

اقتضای پژوهش علم منصفانه است، واله الموفق للصواب».

به صورت مختصر از کتاب التوسل أنواعه وأحامه (صفحهی ۷۵ به بعد).

واله اعلم


